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دستگیری 465 متهم به سرقت

| درراسـتای ارتقـای امنیـت اجتماعـی و به منظـور  شـهرآرا
ح مبـارزه با سـرقت  برخـورد جـدی با مجرمـان و متخلفـان، طـر
زه با سـرقت قطعـات و محتویـات داخـل  با محوریـت مبـار
خودرو به مدت 72 سـاعت در حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان 
ح که پـس از چنـد روز  مشـهد عملیاتـی شـد. درنتیجـه ایـن طـر
کار اطلاعاتـی و عملیاتـی به اجـرا درآمـد، 465 متهـم به سـرقت 
گاهـی و کلانتری هـای مشـهد  و شـش مال خر توسـط پلیـس آ
طـی سـه روز گذشـته شناسـایی و دسـتگیر شـدند. مأمـوران 
ح در مجمـوع 530 فقـره انـواع  انتظامـی در اجـرای ایـن طـر
سـرقت به همـراه مقادیـری زیـادی قطعـات و لـوازم داخـل 
خـودرو از مخفیـگاه متهمـان کشـف کردنـد. تمامـی متهمـان 

به دادسـرا معرفـی شـدند.

کف کش، جان یک جوان را گرفت

شـهرآرا| روز گذشـته یـک مـورد مـرگ مشـکوک در جـاده ابلـق 
به مرکز فوریت های پلیسـی110 اعلام شـد و بلافاصله مأموران 
پاسـگاه انتظامـی هلالـی به همـراه نیروهـای امدادی به محل 
اعـزام شـدند. با حضـور مأمـوران در محـل و در بررسـی های 
اولیـه در محـل حادثـه، مشـخص شـد جوانـی نوزده سـاله 
هنـگام راه انـدازی پمـپ کف کـش در داخـل حوضچـه آب 
یـک انبـار ضایعـات بـر اثـر اتصالـی سـیم های بـرق پمـپ دچـار 
برق گرفتگـی شـده و فـوت کـرده اسـت. جسـد متوفـی با کمـک 

نیروهـای امـدادی به پزشـکی قانونی منتقـل شـد.

 کپسول های آتش نشانی
از گلوی سارق پایین نرفت

پلیـس مشـهد، متهم به سـرقت کپسـول های آتش نشـانی 
تیـر  بـاد و هفت  آ ر وکیل  در مجتمع هـای مسـکونی بولـوا
مشـهد را دسـتگیر کـرد. در پـی گـزارش سـرقت های سـریالی 
کپسـول های آتش نشـانی از مجتمع های مسـکونی محدوده 
بولـوار هفت تیـر، شناسـایی و دسـتگیری متهـم در دسـتور کار 
پلیـس قـرار گرفـت. مأمـوران دایـره تجسـس کلانتـری هفت تیـر، 
 ، ربسـته محـدوده سـرقت ها هـای مدا بین  پایـش دور با 
متهـم را شناسـایی کردنـد. تیـم رسـیدگی کننده پرونـده پـس 
از شناسـایی مخفیـگاه متهـم و جمـع آوری ادلـه و مسـتندات 
کافـی با هماهنگـی مقام قضایـی، وی را در اقدامـی ضربتـی 
و غافل گیرانـه دسـتگیر و در بازرسـی از مخفیگاهـش دو عـدد 
کپسـول آتش نشـانی کشـف کـرد. متهـم که در بازجویی هـای 
ویـی با تصاویـر  ویار اولیـه منکـر هرگونـه جرمـی بـود، در ر
به دسـت آمده از او در محل هـای سـرقت به دوازده فقـره 
سـرقت کپسـول های آتش نشـانی از مجتمع هـای مسـکونی 
کـرد. متهـم  محـدوده بولـوار وکیل آبـاد و هفت تیـر اعتـراف 

به دادسـرا معرفـی شـد.

سارق خانه های توس دستگیر شد

پلیـس مشـهد با تالش خـود توانسـت دسـت یـک سـارق 
ل شـهروندان در بولـوار تـوس کوتـاه کنـد. در پـی  را از منـاز
گزارش چند فقره سـرقت وسـایل خانه در محدوده روسـتای 
دوست آباد، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی 
قرار گرفت. مأموران در بررسی تعدادی از سرقت ها دریافتند 
متهـم شـبانه با نفـوذ به داخـل حیـاط خانـه شـهروندان لـوازم 
بـا ارزش را سـرقت کـرده اسـت. مأمـوران پاسـگاه انتظامـی 
تـوس با جمـع آوری سـرنخ های به جا مانـده و تحقیقـات 
، شناسـایی  ر اسـت دا فـردی سـابقه  که  ا  ، متهـم ر محلـی
و پـس از هماهنگـی با مقام قضایـی، در اقدامـی ضربتـی وی 
را دسـتگیر و در بازرسـی از مخفیگاهـش تعـدادی از لـوازم 
مسـروقه را کشـف کردنـد. متهـم که در بازجویی هـای اولیـه 
منکـر هرگونـه جرمـی بـود، در رویارویـی با ادلـه و مسـتندات 
پلیس به هفت فقره سرقت شبانه از داخل حیاط خانه های 
روسـتاهای محـدوده بولـوار تـوس اعتـراف کـرد. متهـم پـس 
از تشـکیل پرونـده مقدماتـی بـرای سـیر مراحـل قانونـی روانـه 

دادسـرا شـد.

۱۰ مفقود بر اثر وزش باد شدید

مهر| پــس از وزش بــاد شدید در دریــاچــه روکـــوا در تانزانیا، 
۱۰ ماهی گیر مفقود شدند. در این میان امدادگران ۵۵۰ نفر 
ــرای یافتن  ــران کــار نجات ب دیگر را نــجــات دادنـــد. امــدادگ
ماهی گیران مفقود شده را که مشغول فعالیت های ماهی گیری 
روزمره خود بودند، آغاز کرده اند. همچنین دولت یک بالگرد 
ارتــش و غواصان را بــرای عملیات نجات اعــزام کــرده است. 

دریاچه روکوا سومین مسیر بزرگ آبی در این کشور است.

سرقت طلاهای چند هزار ساله در هلند

ایسنا| پلیس هلند در جست وجوی سارقان مسلحی است 

که با منفجر کردن درِ موزه درنتس در شهر آسِن هلند، یک 
کــاه خــود طلایی چندهزار ساله و دست بندهای طلایی 
باستانی را ربوده اند. کلاه خود طلایی دوهزاروچهارصد ساله 
و دست بندهای طلایی منسوب به خاندان سلطنتی رومانی 
بوده اند. این سرقت که به تخریب ساختمان موزه منجر شد، 
یکی از بزرگ ترین سرقت های تاریخ این موزه صدوهفتاد ساله 
است. این حادثه بامداد شنبه حوالی ساعت ۳:۴۵ به وقت 
خ داد. این پرونده به پلیس اینترپل، ارجاع داده شده  محلی ر

است تا روند پیگیری و بازگرداندن آثار تسریع شود.
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 zماجرا از کی شروع شد؟

همسـرم اتبـاع بـود و یـک سـال اسـت جـدا شـده ایم 
و در مراحل آخر طلاق بودیم و در این مدت بچه هایم 

را ندیـده ام که ایـن اتفـاق افتـاد.

 zکی ازدواج کردید و علت جدایی تان چه بود؟

سـال1395بود. همسـرم مدارک داشـت که با او ازدواج 
کردم بعـد او را با کسـی گرفتیـم. تمـام وسـایل و خانـه 
به نـام همسـرم بـود و مـن از خانـه بیـرون آمـدم و یـک 
سـال اسـت که بچه هایـم را ندیـده ام. بعـد از چند سـال، 
در سـال1399 تلفنی با سـمانه )همسـر مقتـول( آشـنا 
شـدم که بعـد از چندوقـت فهمیـدم متأهـل اسـت؛ امـا 

ارتباطـم را ادامـه دادم.

 zبعد چه شد؟

مـن داشـتم کارهـای طالق را انجـام مـی دادم و به او هم 
گفتـم که از همسـرش جـدا شـود تا بـا هـم ازدواج کنیـم؛ 

اما نشـد.

 zشما در این مدت کجا زندگی می کردی؟

خانـه پـدرم زندگی می کردم.

 zمرحوم مخالف طلاق همسرش بود؟

بلـه، می گفت: حاضـرم بمیـرم؛ ولـی طالق نمی دهم .

 zچه شد که تصمیم گرفتید او را بکشید ؟

اول که قـرار بـود طالق بگیـرد؛ امـا وقتـی نشـد، قـرار شـد 
کـه او را یک جـوری از سـر راه برداریـم.

 zکی به این جمع بندی رسیدید؟

حـدود دو مـاه قبل .

 zقرار شد به چه صورت این کار را انجام دهید؟

قـرار بـود با گازگرفتگـی یا قـرص ایـن کار را بکنیـم که نشـد. 
بعـد تصمیـم گرفتیـم خفـه اش کنیم.

 zروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

سـاعت12 ظهر بـود که بیـرون ایسـتاده بـودم و سـمانه 
بـه او قـرص خـواب داده و هوشـیار نبـود. تلفنـی گفـت 
که نتوانسـته اسـت با گازگرفتگـی ایـن کار را انجام دهـد. 

بعـد زنـگ زد و گفـت بیـا داخـل تا خفـه اش کنیـم.

 zبیرون منتظر چه بودی؟

داخل پارک منتظر بودم که خبر بدهد که آیا توانسته 
است با قرص یا گاز مرحوم را بکشد یا نه. بعد که گفت 
نتوانسته است، از من درخواست کرد به داخل خانه بروم.

 zوارد که شدی، چه اتفاقی افتاد؟

مـن درون هـال بـودم و مرحـوم داخـل اتاق خـواب روی 
تخـت خوابیـده بود.

 zچه قرصی به او خورانده شده بود؟

نمی دانـم، فقـط به مـن گفـت که یـک قـرص داده اسـت 
و مـن نـوع قـرص را نمی دانـم. مـن وسـط هـال بـودم 
که شـال را دور گردنـش بسـته بـود و مـن مـردد بـودم 

کار را بکنـم یا نکنـم.  که ایـن 

 zشال کجا بود و چه کسی شال را دور گردنش بست؟

وارد که شـدم، سـمانه از داخـل اتـاق آمـد بیـرون، بعـد 
رفت داخل و شـال را دور گردنش بسـت و بعد من رفتم 

داخـل اتاق.

 zچطور خفه اش کردی؟

شـال را دور گردنـش بسـته بـود و آمـاده بـود، مرحـوم نیـز 
دمر خوابیده بود. من دوطرف شال را گرفتم و کشیدم. 

قبـل از اینکـه شـال را بگیـرم، برگشـت رو به مـن کـرد که بـا 
بالشـت روی صورتـش را گرفتیـم که نبینـد و بعـد شـال 

را کشیدم.

 zبالشت را چه کسی گذاشت روی صورتش؟

بالشـت را خانـم گذاشـت روی صورتـش که چهـره مـن 
را نبینـد و نشناسـد.

از همان ابتدا شـوهرم را دوست نداشتم
»سمانه.ج«، متهم بعدی این پرونده نیز وقتی دربرابر 
دوربین قوه قضائیه ایسـتاد، در پاسـخ به سـؤالات مقام 
قضایی، ریشـه اختلاف با همسـرش را از ابتدای ازدواج 

عنوان کرد.

 zچه شد که این تصمیم را گرفتید؟

مـن که بـا شـوهرم ازدواج کـردم، شانزده سـاله بـودم. 
اصال شـوهرم را دوسـت نداشـتم. بارهـا ایـن موضـوع 
را به خانـواده خـودم و همسـرم گفتـم؛ ولـی مـن را بـه زور 
بـرای عقـد بردنـد. مـن حتـی موقـع ازدواج به خـودش 
هـم گفتـم: » محمـود مـن اصال دوسـتت نـدارم« که گفـت 
»عشـق کم کـم به وجـود می آیـد«؛ بعـد گذشـت و مـن 
نیـم  و  ماه  ، حـدود یک  حتـی وقتـی که عقـد کردیـم
پیشـش نمی رفتـم، این قـدر از او بـدم می آمـد. حتـی 
به مـادرم گفتـم » مامـان! مـن دوسـتش نـدارم«، گفـت 
»عیب ندارد، زندگی خوب و شـیرین می شـود.« او حتی 
مـن را گـول زد بـرای بـارداری و آن قـدر دل درد و حالـت 
تهوع داشـتم که رفتم دکتر و آزمایش دادم که مشـخص 
شـد چهارماهـه بـاردار هسـتم. مـن نمی خواسـتم بچـه 
را به دنیـا بیـاورم و به همسـرم گفتـم » مـن تـو را دوسـت 
ندارم و نمی خواهم بچه را به دنیا بیاورم« که گفت »بچه 
بیاوریـم، ثمـره زندگی مـان اسـت و تـو به زندگـی پایبنـد 
می شـوی.« خلاصـه تمـام زندگی مـان همین طـوری 
که بـا جـواد آشـنا شـده  بـود تا اینکـه ایـن آخری هـا 
بـودم، به همسـرم گفتـم » محمـود بیـا از همدیگـر جـدا 
شـویم. مهریـه ام را می بخشـم، اموالـم را به تـو می دهـم 
گـر نخواسـتی، خـودم می بـرم«، گفـت  و بچه هـا را هـم ا
»مـن را بکشـی راحت تـرم، مـن طلاقـت نمی دهـم .« 
گفتـم »تـا کـی می خواهـی به ایـن زندگـی ادامه بدهی؟«، 
گفت » نمی دانـم، تا زمانـی که هسـت«، گفتـم » ولـی ایـن 
عشـق یک طرفـه اسـت«، گفت »باشـد، عیـب نـدارد؛ مـن 
راضی ام به این زندگی.« من تمام حس دوست داشتن 

و عشـق را با جـواد )متهم به قتـل( تجربه کـردم.

 zکی با جواد آشنا شدید؟

سال1399 بود.

 zچطور آشنا شدید؟

اول در خیابـان بـود و مـن چـون نمی توانسـتم شـماره 
بدهـم، شـماره خواهـرم را دادم که سـیم کارتش پیـش 
مـن بـود. بعـد هـم ادامـه دادیـم تا اینکـه قـرار شـد مـن 
طلاق بگیرم. هر چه به شوهرم می گفتم، قبول نمی کرد 

که جـواد پیشـنهاد داد بیـا کلکـش را بکَنیـم.

 zکی این تصمیم را گرفتید؟

دو مـاه قبـل بـود، می گفـت بیـا کلکـش را بکَنیـم. ایـن از تو 
دسـت برنمـی دارد. مـن هـم می گفتـم خُـب، ولـی فکـر 
می کردم الکی می گه و می گفتم باشه، باشه. تا اینکه روز 
حادثـه می خواسـتیم برویـم خانـه خواهـرم که شـوهرم 
گفـت: » مـن نمی آیـم، دیـروز خانـه مـادرت بودیـم و هـر 
روز مهمانـی؟« کلا اخلاقـش همین طـور بـود و بـا مـن 
و خانـواده خیلـی بداخالق بـود، امـا با دیگـران خیلـی 
خوب بود؛ تا جایی که همه به سرش قسم می خوردند. 
کار کنـد  آن روز خانـه بودیـم که گفـت مـی رود اسـنپ 
ج شـد؛ ولـی هنـور نرفتـه، برگشـت و گفـت:  و از خانـه خـار
» دیشـب نخوابیـده ام و درد داشـتم و قرصـم را بـده 

بخـورم و بخوابـم.« قرصـش را دادم خـورد، گفـت »یـک 
چایـی هـم برایـم می گـذاری؟« برایـش چای گذاشـتم 

و یـک قـرص هـم داخـل چایـش انداختـم.

 zچند وقت و چرا قرص مصرف می کرد؟

دوماهـی بـود که مصـرف می کـرد، علتـش هـم به خاطـر 
نخوابیـدن بـود؛ اصال نمی خوابیـد و پزشـک برایـش 

تجویـز کـرده بـود.

 zچرا به او قرص دادی؟

قـرص را دادم تا بیـدار نشـود و غرغـر نکنـد؛ چـون مـدام 
بیـدار می شـد و به مـن و بچه هـا گیـر مـی داد. گفتـم حالا 
که می خواهـد بخوابـد، قـرص اضافـه بدهـم تا تمـام روز 

را بخوابد.

 zبعد چه شد؟

بعـد به جـواد زنـگ زدم و پرسـیدم: » کجایـی؟ بیـا اینجـا 
به محمـود قـرص داده ام، خوابیـده اسـت.« قبـول کـرد 
و آمـد خانـه مـا. او پیشـنهاد داد بیـا همیـن حـالا کلکـش 
را بکَنیم و بعد گفت »بیا خفه اش کنیم« که قبول کردم. 
گر  بعـد به مـن گفـت: » بـرو شـال را بینـداز دور گردنش که ا
بیـدار بـود، مـن را نبینـد.« محمـود به پشـت خوابیـده 
بـود و رفتـم شـال را انداختـم دور گردنـش، لباس هـای 
بیرونـی هـم تنـش بـود. بعـد جـواد آمـد و شـال را گـره زد 

و خفـه اش کرد.

 zماجرای بالشت چه بود؟

جـواد گفـت » ایـن تـکان می خـورد« که گفتـم » بالشـت 
را بگذارم روی سرش؟« که با سر تأیید کرد و من بالشت 
را گذاشـتم روی صورتـش؛ امـا خیلـی مقاومـت نکـرد 

و حـدود پنج شـش دقیقـه بعـد، همه چیـز تمـام شـد.

 zبچه ها کجا بودند؟

گرام من دسـت  پسـرم خانه مادرم بود. همیشـه اینسـتا
دخترم است، او داخل پذیرایی روی مبل نشسته بود 

گرام بازی می کرد. و داشـت با اینسـتا

 zبعد چه کار کردید؟

پتـو را آوردیـم و روی پتـو گذاشـتیم و تا جلـوی در بردیـم، 
بعـد جـواد بغلـش کـرد و گذاشـت صندلـی عقب ماشـین. 
بعد هم بردیم جاده کنه بیست انداختیمش. من کمی 
جلوتـر پیـاده شـدم و جـواد او را بـرد و نمی دانـم چـه کار 
کـرد. بعـد آمدیـم کنـار جـاده و یـک ماشـین سـوار شـدیم 

و آمدیم.

 zشما ابتدای جاده پیاده شدید؟

کـی هـم رفتیـم و نیـزار را هـم دیـدم  داخـل جـاده خا
که یک دفعه یادم آمد شال توی ماشین مانده و جواد 
رفـت شـال را بیـاورد. مـن و دختـرم پیـاده شـده بودیـم 
و وقتـی جـواد برگشـت، گفـت: » ماشـین را هـل داده ام 

و رفتـه درون نیـزار.«

 zگوشی و سوئیچ ماشین را چه کار کردید؟

مـن نمی دانـم و یـادم نمی آیـد. بعـد هـم که آمدیـم خانـه 
به گوشی اش زنگ زدم و با خودم گفتم شاید زنده باشد 

و گوشی اش را جواب بدهد.

سـوئیچ و گوشی را در بیابان انداختم
جواد در پاسـخ به اینکه شـال و سـوئیچ و گوشـی مرحوم 
را چـه کردیـد؟ پاسـخ داد: » شـال را یـادم نیسـت، ولـی 
گوشـی و سـوئیچ را تکه تکـه کـردم و انداختـم بیـرون، 
سـیم کارت و گوشـی را توی مسـیر شکسـتیم و انداختیم 
گاهان  بیرون «؛ امـا ایـن موضـوع با نتایـج تحقیقـات کارآ
گاهـی متفـاوت بـود و دو سـه روز بعـد از جنایت،  پلیـس آ

تلفـن زنـگ می خـورده اسـت .

2 روز پیش از جنایت
پیش از روز جنایت، زن جوان تلاش کرده بود تا مرحوم 
را به قتـل برسـاند؛ ولـی موفـق نشـده بـود که به ایـن 

قسـمت هـم پاسـخ داد.

 z پنجشـنبه قبلش مرحـوم از سـرکار می آیـد که شـما

اقدامی بـرای کشـتنش انجام می دهیـد، آن اتفـاق چه بوده 

اسـت؟

شـوهرم با جواد دوسـت بود و قرار بود که جواد یک وام 
بـرای مـا جـور کنـد؛ چـون بدهی هایمـان به بانـک خیلی 
زیـاد بـود، قـرار شـد وام بگیریـم. محمـود از او خواسـت 
تا برایمـان وام جـور کنـد. قـرار شـد وام بگیریـم، بعـد یـک 
دسـتگاه دریل از جواد گرفتیم. شـوهرم تلفنی به جواد 
گفتـه بـود: » مـن پنجشـنبه زودتر از سـر کار می آیـم، شـما 
هـم بیـا و متـه و دریـل را بیـاور و دربـاره وام هـم صحبـت 
کنیم.« جواد آمد درِ خانه را زد و آمد داخل، نیم ساعت 
بعد محمود آمد و در زد، وقتی فهمیدم محمود است، 
گر تو را ببیند،  به جواد گفتم: » برو توی حمام قایم شو. ا
شر می شود.« گفت: » چرا؟ من که با او هماهنگ کردم .« 
گفتـم: »مـن بـه او زنـگ زدم و جـواب تلفنـش را نـداده 
اسـت. بـرو قایـم شـو، مـن موضـوع را می گویـم.« جـواد 
رفـت داخـل حمـام و محمـود آمـد و چـای خـورد و بـه او 
گفتم: »آقای "ع" اینجاست.« پرسید: » کجاست؟« گفتم: 
»داخـل حمـام قایمـش کـردم؛ چـون اخالق تو بسـیار بد 
اسـت و به همه چیـز و همه کـس شـک داری، مـن ایـن 
کار را کـردم.« بعـد جـواد آمـد و مته هـا و دریـل را با یـک 
دسـتگاه وای فـای داد و بـرای وام هـم گفـت که فقـط 
نیاز به معرفـی ضامـن دارد. شـوهرم گفت: » باشـد، مـن 
ضامن پیدا می کنم و به شما خبر می دهم.« بعد جواد 
رفـت. آن روز محمـود با مـن بحث کـرد که چـرا ایـن آمـده 
بـود؟ چـرا درون حمـام قایـم شـده بـود؟ و...؛ کلـی با هـم 
صحبـت کردیـم. ناهـار خـورد و خوابیـد و مـن با بچه هـا 
و مـادرم رفتیـم خانـه مادربزرگـم. موقـع رفتـن، دختـرم 

شـیر اجـاق گاز را باز کـرد.

 zچرا باز گذاشت؟

کلا عـادت بـدی دارد، خانـه مـادرم هـم قبال همیـن کار 
را کـرده اسـت. مـن فهمیـدم شـیر اجاق گاز باز اسـت، 
ولـی نبسـتم. با خـودم گفتـم شـاید خفـه شـود و بمیـرد. 
وقتی بیدار شده بود، به من زنگ زد و گفت: » شیر گاز را 
باز گذاشـته ای که مـن بمیـرم؟« گفتـم: » تـو نمی میـری«، 
کردیـم و از مـن خواسـت به خانـه بیایـم.  کمـی بحـث 
گـر نیایـی، خـودم می آیم  اولـش قبـول نکـردم که گفـت: » ا
دنبالت« که خودم آمدم. باز دوباره قضیه جواد را پیش 
کشـید و بعـد به جـواد پیـام داد و آقـای »ع« به محمـود 
زنگ زد و با هم صحبت کردند. روز جمعه دوباره بحث 
گـر  کردیـم و گفتـم: » جـواد دوسـت خانوادگـی ماسـت، ا
بخواهم با کسـی دوست شـوم، یکی را پیدا می کنم که او 
را نشناسـی و آدرس خانـه اش را نداشـته باشـی.« قبـول 
کـرد و بعـد به جـواد پیـام داد که »مـن دچـار سـوءتفاهم 
شـده ام، ببخشـید« که جـواد هـم جـواب داد - ایـن 
قسـمت از پیام هـا نیـز با واقعیـت متفـاوت بـود و افسـر 
رسـیدگی کننده به پرونـده معتقـد بـود که ایـن پیام هـا 
سـاختگی اسـت و جـواد پیش تـر بـه آن اعتـراف کـرده 
است- اینجا به من گفت: » من تو را دوست دارم و حتی 
گـر به مـن خیانـت کنـی، باز هـم تـو را می بخشـم.« بـه او  ا
گفتـم: » ایـن عشـق یک طرفـه اسـت و چنـد سـال اسـت 

داریـم ادامـه می دهیـم« که دوبـاره بحثمـان شـد.

 zقصدتان از این کار چه بود؟

بـا جـواد ازدواج کنـم و محمود را بکشـیم.
متهم به قتل نیز در پاسـخ به این سـؤال که »قصد شـما 
از ایـن کار چه بـود؟« با صراحـت اعالم کـرد: قصـدم ایـن 
بود که جدا شـود، اما ول کن نبود و می خواسـتم به هم 

برسـیم که به قصد کشـتنش آمدم به خانه اش.

با دستگیری متهمان پرونده »کشف جسد در نیزار« صحنه جنایت بازسازی شد

متهم: کشتم تا با زنش ازدواج کنم
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کسی اینترنتی درون خودرویش در نیزارهای  محمدجواد ابوعطا| هجدهم دی ماه امسال با کشف جسد راننده تا

گاهان  کشور، بازپرس جنایی، به کارآ اطراف جاده کنه بیست، پیگیری این پرونده با دستور قاضی وحید خا
گاهی خراسان رضوی سپرده شد. پس از کشف هویت این فرد به نام »محمود. ج« سروان آرمین  پلیس آ
منفرد )افسر پرونده( تحقیقات جنایی را آغاز کرد. در ادامه تیم رسیدگی کننده پرونده به یافته هایی رسیدند 
که نشان می داد سمانه، همسر متوفی، با فردی دیگر به نام »جواد. ع« در این پرونده نقش داشته اند و با 

گاهی و ادامه تحقیقات مشخص شد که این زن ومرد با یکدیگر پانزدهم  فراخواندن این افراد به پلیس آ
دی ماه نقشه قتل و حذف مرحوم را کشیده و پس از قتل این فرد از طریق خفه کردن، پیکر او را به نیزار 
منتقل کرده اند. دیروز پس از پایان تحقیقات اولیه، متهمان به محل جرم که منزل مقتول بود، منتقل شدند 

کشور پاسخ دهند. تا صحنه جرم را بازسازی کنند و به پرسش های قاضی خا
جواد، متهم به قتل در برابر دوربین قوه قضائیه ایستاد و به پرسش های تخصصی پاسخ داد.


